
شهادت مأمور پلیس از سوی مرد معتاد
مرضیـــه   : ث د ا حـــو ه  و گـــر
همایونـــی/ عامـــل شـــهادت 
مأمور کلانتری 140 باغ فیض، 
در کمتـــر از چهـــار ســـاعت با 
تلاش پلیس دســـتگیر شـــد. 
بـــه گـــزارش »ایران«، ســـاعت 
خـــرداد،   13 شـــامگاه   10:30
مأمـــوران کلانتـــری 140 بـــاغ 
از  یکـــی  اعـــام  بـــا  فیـــض 
همکارانشـــان راهـــی پارکی در 
محـــدوده جنت‌آباد شـــدند. 

آنها بـــا ورود بـــه پـــارک، همکارشـــان را دیدند کـــه از ناحیه 
کتـــف هدف گلوله قرار گرفته و اســـلحه او روی زمین افتاده 
اســـت. با انتقال ســـریع ســـتوان سوم »محمد شـــاهی« به 
بیمارســـتان، اما تلاش کادر درمان بی‌نتیجـــه ماند و مأمور 
جوان تســـلیم مرگ شـــد. گـــزارش مـــرگ مأمـــور کلانتری 
باغ فیـــض به بازپـــرس محمد‌جواد شـــفیعی اعلام شـــد و 
به دســـتور بازپرس جنایی، تیم بررســـی صحنه جـــرم وارد 
عمل شدند. با شناسایی هویت متهمان، کارآگاهان پس از 
هماهنگی‌های قضایی به مخفیگاهشـــان رفتند اما آ‌نها فرار 
کرده بودند. در ادامه تحقیقات و در کمتر از 4 ســـاعت پس 
از جنایـــت، کارآگاهان جنایی پی بردند یکـــی از متهمان در 
خانه اقوامش در شـــهرک ولیعصر مخفی شده است. زمانی 
کـــه مأموران با مجـــوز قضایی وارد خانه شـــدند، متهم را که 
در زیرزمین پنهان شـــده بود و قصد فرار داشـــت با شـــلیک 
گلوله دســـتگیر و برای درمان به بیمارستان منتقل کردند. 

از مواد‌فروشی تا جنایت
مـــرد میانســـال کـــه بارها بـــه اتهام مـــواد مخدر بازداشـــت 
شـــده و هر بار بعـــد از آزادی دوبـــاره به کار خـــود ادامه داده 
اســـت، درباره جنایت خـــود گفت:»من به همـــراه دو نفر از 
معتـــادان داخـــل پارک ســـرگرم مصرف مواد مخـــدر بودیم 
کـــه ناگهان مأمـــور کلانتری را بالای ســـر خودمـــان دیدیم. 
ظاهـــراً یکی از همســـایه‌ها موضـــوع را به پلیـــس خبر داده 
بـــود، مأمـــور کلانتری هـــم خودش را بـــه پارک رســـاند تا ما 

را دســـتگیر کند.«
بعد چه اتفاقی افتاد؟

او بـــا اســـلحه‌ای کـــه به همراه داشـــت به ســـمت مـــا آمد، 
می‌خواســـت مـــا را بازداشـــت کند که مـــن فرار کـــردم. اما 
چند قدمـــی نرفته بـــودم که دوباره برگشـــتم و به ســـمت 
مأمور جوان رفتـــم. او تنها بود و با دیدن من، اســـلحه را به 
طرفم گرفت و دو همدســـتم نیز از فرصت اســـتفاده کرده و 
به کمک من آمدنـــد و او را محاصره کردنـــد. ما با هم درگیر 
شدیم و می‌خواستم اسلحه را از او بگیرم که تیری شلیک و 
مأمور جوان زخمی شـــد. از آنجایی کـــه هنگام ورود به پارک 
به همکارانش بی‌ســـیم زده و درخواســـت کمک کرده بود، 
می‌دانســـتیم که آنها به‌زودی به آنجا می‌آینـــد، برای همین 

بلافاصله از محـــل فرار کردیم.

گـــروه حـــوادث: دو خواهـــر ســـنندجی کـــه زیر 
شـــکنجه‌های پدر و نامادری به یـــک قدمی مرگ 
رســـیده بودنـــد بـــا کمـــک همســـایه‌ها، پلیس، 
بهزیســـتی و اورژانس اجتماعـــی از خانه جهنمی 
نجات یافتند و بزودی حضانت آنها به مادرشـــان 

ســـپرده خواهد شد.
به گزارش خبرنگار حوادث »ایران«، چهارشـــنبه هفته 
قبـــل همســـایه‌های یـــک خانـــه ویلایی در روســـتای 
حاجی‌آباد ســـنندج وقتی برای چندمیـــن بار صدای 
فریادهای کمک‌خواهی دو دختر همســـایه را شنیدند 
با پلیس 110 تماس گرفتند و درخواست کمک کردند. 
یکی از همســـایه‌ها گفت: »مدتی اســـت کـــه از خانه 
همســـایه‌مان صـــدای گریه‌هـــای دو دختـــر شـــنیده 
می‌شـــود، ایـــن بچه‌ها نامـــادری دارنـــد و فکر می‌کنم 

بچه‌هـــا را آزار می‌دهند.« 
پـــس از این تمـــاس، دقایقـــی بعد مأمـــوران پلیس و 
اورژانـــس اجتماعـــی به محـــل رفته و چون کســـی در 
خانه را باز نکرد با داشـــتن دســـتور قضایی برای ورود 
بـــه خانه با کمـــک همســـایه‌ها و گذاشـــتن نردبان از 
دیـــوار بالا رفتند امـــا وقتی وارد حیاط خانه شـــدند با 
دیـــدن بچه‌ها داخـــل یک انباری متروکـــه کنار حیاط 
با صحنـــه‌ای هولناک روبه‌رو شـــدند. دو خواهر 7 و 15 
ســـاله در حالی که از شـــدت شـــکنجه، ضرب و جرح 
و گرســـنگی در یک قدمـــی مرگ بودنـــد بلافاصله به 

بیمارســـتان منتقل شدند.
یکی از همســـایه‌ها درباره این حادثه به »ایران« گفت: 
»در این خانـــه مردی کارمند با همســـر دومش زندگی 
می‌کنـــد. او حدود ســـه ســـال قبـــل همســـر اولش را 

طـــاق داده بـــود و دو دختـــرش به نام‌هـــای نارین و 
آیلیـــن را پیش خودش نگـــه داشـــت. او مدتی بعد با 
زنـــی ازدواج کرد که از شـــوهر اولش دو بچه داشـــت. 
بعـــد هم همســـرش بـــاردار شـــد و یک بچـــه دیگر به 
دنیـــا آورد کـــه الان یک ســـال و نیمه اســـت. از حدود 
یکـــی دو ماه قبل ما مدام صدای گریـــه و جیغ و فریاد 
نارین و آیلین را می‌شـــنیدیم. چندبار به در خانه آنها 
رفتیم که علت را بپرســـیم اما نامادری آنها ما را بیرون 
می‌کرد و جواب درســـتی نمی‌داد. وقتـــی موضوع را به 
مـــادر بچه‌ها گفتیـــم و از او خواســـتیم به بچه‌هایش 
کمک کنـــد، چندبار بـــه اینجا آمد اما راهـــش ندادند 
و نگذاشـــتند بچه‌هایش را ببیند. تـــا اینکه روز حادثه 
ظاهـــراً پـــدر و نامـــادری در خانه نبودند که شـــنیدیم 
بچه‌هـــا فریاد می‌زننـــد و درخواســـت کمک می‌‌کنند. 
بلافاصلـــه با پلیـــس تمـــاس گرفتیم و آنها هـــم برای 
کمـــک آمدنـــد. بچه‌هـــا بشـــدت آســـیب دیده‌انـــد. 
نارین که بزرگ‌تر اســـت از چند ناحیـــه صورت و بدن 
شکســـتگی دارد و به علت غذا نخوردن بشـــدت لاغر 
شـــده و موهای ســـرش ریخته اســـت و آیلین 7 ساله 
هم نمی‌توانست صحبت کند. نارین بیماری تیروئید 
دارد و ظاهـــراً داروهایش را بـــه او نمی‌دادند. بچه‌ها از 

گرســـنگی و تشـــنگی نای حرف زدن نداشتند.«

بررسی سلامت روانی پدر و نامادری
حسین رســـولی مدیرکل بهزیستی اســـتان کردستان 
نیـــز دربـــاره این ماجـــرا بـــه »ایـــران« گفـــت: »از آنجا 
که وقـــوع این حادثـــه شـــرایط بحرانی ایجـــاد و افکار 
عمومی را جریحه‌دار کرده است، بلافاصله اقدام‌های 

قانونی آغاز شـــد و رســـیدگی به این پرونده در دستور 
کار قـــرار گرفت.

متأســـفانه وضعیت جســـمی نارین 15 ســـاله بشدت 
وخیم بود که در بیمارســـتان کوثر ســـنندج بســـتری 
شده است و تحت درمان جســـمی و روحی قرار دارد. 
آیلین نیز به بهزیســـتی ســـپرده شـــده اســـت و تحت 
مراقبت قرار دارد. بنده به همراه اســـتاندار و دادستان 
به بیمارســـتان رفتیـــم و از نزدیک وضعیـــت او را جویا 
شـــدیم. بـــه خاطر شـــدت ضعـــف، قـــدرت صحبت 
چندانـــی نداشـــت اما گفت کـــه از چند مـــاه قبل پدر 

و نامـــادری آنهـــا را کتک زده و شـــکنجه می‌کردند.« 
مدیـــرکل بهزیســـتی درباره وضعیـــت پـــدر و نامادری 
بچه‌هـــا نیـــز گفـــت: »در حال حاضـــر پدر بازداشـــت 
اســـت و نامادری هم تحـــت نظر قراردارد و ما دســـتور 
داده‌ایـــم تـــا با توجه بـــه رفتـــار عجیبی که بـــا بچه‌ها 
داشـــته‌اند هـــر دو نفـــر از جنبـــه روحی و روانـــی مورد 
بررســـی قرار بگیرند تا مشخص شود ســـامت روانی 

و روحـــی دارند یـــا خیر.« 

رســـولی دربـــاره وضعیـــت نگهـــداری بچه‌هـــا گفت: 
»بـــا توجه بـــه اینکه مـــادر بچه‌هـــا بارها درخواســـت 
حضانـــت کرده ما صلاحیـــت وی را بررســـی می‌کنیم 
و بچه‌ها را به مادرشـــان می‌ســـپاریم. البته اســـتاندار 
کردســـتان نیـــز از محـــل وزارت راه و شهرســـازی یک 
واحـــد آپارتمـــان در اختیـــار این مـــادر قـــرار داده تا با 
بچه‌هایـــش مادام‌العمـــر در آن زندگی کنند. دســـتور 
مبله کـــردن خانه هم صادر شـــده و مقدمـــات آن در 
حال انجـــام اســـت و بهزیســـتی نیز پیگیـــر وضعیت 

بچه‌هـــا خواهـــد بود.« 

گفت‌و‌گو با مادر نارین و آیلین
مادر 34 ســـاله این دو کودک درباره این حادثه گفت: 
»من وقتی 19 ســـاله بودم با پدر بچه‌هـــا ازدواج کردم 
و بعد هم نارین و ســـپس آیلین بـــه دنیا آمدند. وقتی 
دختر دومم 4 ســـاله بود متوجه شدم شـــوهرم با زن 
همســـایه که خودش هم 2 بچه داشت، ارتباط پنهانی 
دارد. وقتی به او گفتم اخلاقش عوض شـــد و بعد هم 
کارمان به طلاق رســـید. من همان موقع می‌خواستم 

بچه‌ها را بگیرم با اینکه به خانه پدرم برگشـــته بودم و 
شـــرایط مالی چندان خوبی نداشتم اما می‌خواستم 
بچه‌هایـــم بـــا خـــودم باشـــند. چندبار هم شـــکایت 
کردم اما به جایی نرســـیدم. هربار به شـــوهر ســـابقم 
می‌گفتـــم بچه‌ها را به مـــن بده می‌گفت شـــکایت تو 
به جایی نمی‌رســـد چون من خودم قانون هســـتم.« 
زن جـــوان در ادامه گفت: »حتی یـــک بار دختر بزرگم 
صدایی برایم فرســـتاد که می‌گفت پدر و نامادری‌اش 
او را شـــکنجه می‌کنند. من هم همان صدا را به دادگاه 
بردم و قاضی هم دســـتور احضار آنهـــا را صادر کرد اما 
وقتـــی پـــدر و نامادری بـــه دادگاه آمدند چـــون بچه‌ها 
را تهدید کـــرده بودند، بچه‌ها در دادگاه منکر شـــدند 
و گفتنـــد کـــه می‌خواهند با پدرشـــان زندگـــی کنند و 
از زندگـــی با او راضی هســـتند. اما بعـــد از آن وضعیت 

بچه‌ها بدتر شـــد.« 
وی با بیان اینکه از شوهر سابقش و همسر او شکایت 
کرده اســـت، گفت: »هر دو باید به ســـزای عملشـــان 

برســـند و به هیچ وجه رضایـــت نمی‌دهم.«

دو خواهر یک ماه در انباری حبس بودند

نجات »نارین« و »آیلین« از خانه وحشت
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‏1 - آن کـــه معمـــولاً چیز بـــد را به جای چیـــز خوب انتخـــاب می‌کند - 
برق مولد 

2 - دایی - فیلمی از محمدعلی نظریان - کارمند
3 - دوبیتی - رها کردن گلوله - جنس رویه دندان

4 - اسب چاپار - چاشنی گوجه‌ای - بنیانگذار و رهبر حزب کمونیست - رغبت
5 - اشاره به دور - پرده‌دری و بی‌شرمی - ممکن

6 - این شـــهر در جنوب اصفهان واقع اســـت و از قطب‌های توریستی 
این اســـتان می‌باشـــد - زینتی برای مژه‌ها - حرف تأسف

7 - رهایی از خطر یا وضع دشوار - خلاقیت، نوآوری - یقه جدولی
8 - اصرار - رود مرزی - معاون و دستیار

9 - قوم باستانی آریایی - آباژور و آفتابگیر - شهر سیمان
10 - معطر کننده چای و شیرینی - تکان خودمانی - برادر خواهر غیر هم‌خون

11 - تزویر کننده - نالوطی - زیاده‌خواهی
12 - گروه مردم چادرنشین - جست‌وجو، تفحص - خطاب نزدیک - دام جانوران

13 - بی‌صدایی - برقرار - تخت سلطنت
14 - حرفـــه‌ای در صنعـــت و زیرگـــروه نخســـتین صنایع چوب - 

مرکـــز »انگلیـــس« - جناح چپ
15 - داوطلب - حریق

‏1 - به ناحیه پیرامون قطب شمال گفته می‌شود - سریال ‌سعید نعمت‌الله
2 - از اعداد ترتیبی - نوعی رنگ سبز - گنجینه

3 - نام پسرانه - کشنده - خاکستری تیره
4 - همان نک است - خرس فلکی - منگوله - از بند رسته

5 - شیرینی خامه‌دار - گوشواره هندوستان - دورنگار
6 - بالادست - پیام‌رسان ایرانی - عمو

7 - اشعه نافذ - سریالی با بازی ایرج نوذری - فرو بردن از راه گلو
8 - درد و مرض - بی‌حاصل - زیرزمین عمیق

9 - کهنسال - پیروز و موفق - دارنده
10 - کلام تردید - سران و امرا - حرامی

11 - محله تهران - کاری در زراعت - نشان مفعول
12 - از مکافات عمل ‌غافل .... - عاشـــق و شـــیفته - جشن مردم 

ویتنام - قالبی در شـــعر
13 - بـــا پالایـــش ایـــن گاز اتیلـــن به‌دســـت می‌آید - ریـــزه کـــردن نان در 

آبگوشـــت - غـــذای فرنگی
14 - شاعر زن - عمل روییدن - نقاش فرانسوی
15 - ضربه پا در شکم در تکواندو - پیشرو قافله

1 - کتابی داســـتانی بـــه فارســـی در ده باب از دقیقـــی مروزی - 
غذایـــی پرطرفدار

2 - دوستان، رفقا - کوه‌ها - همگی
3 - جوابش واجب اســـت - پایتخت لیدیـــه - تیمی در لیگ برتر 

ع با سرمربیگری مازیار زار
4 - فام - مثل - پایان‌نامه - شکننده

5 - وجود - پول فلزی سکه خورده - حرف تمسخر
6 - شهر ایستاده - همسر ابراهیم‌ نبی - دعاها

7 - ذکاوت - ماشینی برای برداشت محصولات - بلندمرتبه
8 - با »یللی« آید - سبزی ریشه‌دار - امر به نشستن

9 - ماه میلادی - نامی برای دختران - دوش‌انداز
10 - اکسیر - می‌گویند نیمی از دیدار است - کلید موسیقی

غ - کافه 11 - حرف مفعولی - خوراکی از تخم‌مر
12 - ابوالبشر - بیماری جگرسوز - واحد بوکس - معشوقه »رامین«

13 - زمان‌سنج - به شیوه نوشتاری سخن گفتن - جبون
14 - نوعـــی جنس رویه کفـــش - از عناصر معمـــاری ایرانی - نام 

دیگری بـــرای بانوان
15 - واحد پول خودمان - لمِ کار

1 - بازیگر فیلم »شهر هرت« - نام مستعار »ماریا شاراپووا« تنیس‌باز روس
2 - رایزن - قانون چنگیز خان مغول - عجله

3 - کرم شب‌تاب - بیماری کهنه - قوانین
4 - تاجریزی - مادر ملت‌ها در تورات - فرمان اتومبیل - امر از نرفتن

5 - در شـــعر همـــراه قافیـــه می‌آید - .... مکـــن چرخ نیلوفـــری را - با 
دســـت به جلـــو راندن

6 - پایه - قطعه سیمانی - وسیله سر خوردن روی یخ
7 - پشیمانی - فیلم محمد مهدی عسگرپور - راه خروج

8 - شرط‌ بندی - تیم یونانی - تازه زاییده
9 - نوعی زیرانداز - باتری - از تقسیمات ارتش

10 - مرغوبیت و مطلوبیت - نوعی هواگرد - فیلم »اروینگ پیکل«
11 - آب ســـرمازده - رشـــته‌کوهی در غرب و جنوب ایران - فیلم رحیم 

بهبودی‌فر
12 - در حضور - ظرف سرکه - هر چه باشد، دست خداست - خمیازه

13 - دانه ارزن - امر به دانستن! - اشاره با چشم و ابرو
14 - ابزاری در مطبخ - درمان - باغبان درخت انگور

15 - آماده - اثر تاریخی تایلند

ح عـــادی و ویـــژه « اســـت. در صـــورت تمایـــل بـــه حـــل دو شـــرح  جـــدول روزنامـــه  دارای دو »شـــر
9041ابتدا یکی از شر‌ح‌ها را با مداد حل کرده و سپس با پاک کردن جواب شرح اول، به حل شرح دوم بپردازید. یک جدول با دو شرح
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گروه حـــوادث/ کامران علمدهی: مردی که متهم اســـت 3 مرد 
مســـلح را اجیر کرده تا مســـببان قتل بـــرادرش را بکشـــند، در 
حالی محاکمه شـــد که یکـــی از متهمان قبل از جلســـه دادگاه 

در زندان جـــان باخته بود.
به گزارش »ایران«، خرداد ســـال 1403 گزارش درگیری مسلحانه 
و مرگبار در غرب تهران به پلیس اعلام شـــد. با حضور مأموران 
و بررســـی‌های اولیه مشـــخص شـــد درگیری میان سرنشـــینان 
دو خـــودروی کادیـــاک و بنـــز رخ داده و در جریـــان آن دو نفر از 
سرنشـــینان خـــودروی بنـــز بـــه نام‌های ارســـان و کیومـــرث با 

شـــلیک گلوله‌هـــای متعـــدد در داخل خـــودرو جـــان باختند و 
راننده به نام بهرام نیز به شـــدت مجروح شـــده است. در ادامه 
پلیس بـــا بررســـی دوربین‌های مداربســـته یکی از سرنشـــینان 
خـــودروی کادیـــاک به نـــام مهیـــار را کـــه از ســـابقه‌داران بود، 

شناسایی و دســـتگیر کرد.
 

اعتراف به قتل به قصد انتقام
مهیـــار در بازجویی‌هـــای اولیـــه به قتـــل ارســـان و کیومرث با 
همدســـتی دو نفـــر دیگر کـــه از سرنشـــینان خـــودروی کادیلاک 
بودند اعتراف کرد و گفت: »دو ســـال قبل ارســـان و کیومرث و 
بهرام، در قتل برادر یکی از دوســـتان نزدیک‌مان به نام خســـرو 
دست داشـــتند که پرونده آن هنوز مفتوح است. با اینکه متهم 
اصلـــی دســـتگیر شـــده بود امـــا خســـرو در این دو ســـال خیلی 
تـــاش کرد تـــا همدســـتان او را پیدا کنـــد. چند ســـاعت قبل از 
درگیـــری یکـــی از دوســـتان‌مان از داخل یک مجلس عروســـی 

عکســـی را برای خســـرو فرســـتاد که نشـــان می‌‌داد متهمان در 
عروســـی هســـتند و همان موقع خســـرو از ما خواســـت تا برای 
تســـویه حســـاب به ســـراغ آنها برویم.« پـــس از ایـــن اعترافات، 
فریبرز و شـــاهین و تیمور هم دستگیر شـــدند. اما تیمور مدعی 
شد عکس را به قصد نشـــان دادن مجلس عروسی برای خسرو 
ارســـال کرده بود و نقشـــی در جنایت نداشـــته اســـت. در ادامه 
خســـرو نیز دســـتگیر اما کاملاً منکر ماجرا شـــد. بـــه این ترتیب 
تیمـــور با قـــرار وثیقه آزاد شـــد و برای مهیـــار، فریبرز، خســـرو و 
شـــاهین کیفرخواســـت صادر و پرونده برای رســـیدگی به شعبه 
13 دادگاه کیفـــری یـــک اســـتان تهران فرســـتاده شـــد. اما چند 
هفتـــه مانـــده به برگزاری جلســـه رســـیدگی مهیـــار در زندان به 

مرگ طبیعی فـــوت کرد.
 

در دادگاه چه گذشت؟
در آغاز جلســـه اولیای دم دو مقتول درخواست قصاص کردند. 

ســـپس فریبرز به جایگاه رفت و گفت: »مـــا با آن 3 نفر اختلاف 
داشـــتیم اما قصـــد ما کشـــتن آنها نبـــود و فقط می‌‌خواســـتیم 
آنهـــا را ادب کنیـــم.« شـــاهین هم گفـــت: »روز حادثـــه 3 نفری 
بـــه آنها شـــلیک می‌‌کردیـــم اما من هدفم شـــلیک به خـــودرو و 

لاســـتیک آن بود.«
در پایان هم خســـرو بـــه جایگاه رفت و بـــا رد اتهامش گفت: »ما 
همگی رفیق هســـتیم من کســـی را اجیر نکـــرده‌ام و در ماجرای 
قتل‌ها دســـت نداشته‌ام. درست اســـت که دو سال قبل برادرم 
را به قتل رســـانده بودند اما آن پرونده در حال رســـیدگی اســـت 

و متهـــم به قتل برادرم در زندان اســـت.«
قاضـــی به خســـرو گفت: »اما مهیـــار پیش از فـــوت و در مراحل 

بازجویـــی ادعا کرده بود که توســـط شـــما اجیر شـــده بود.«
خســـرو جـــواب داد: »نمی‌دانم چـــرا چنین موضوعـــی را مطرح 

کـــرده بود اما مـــن هیچ نقشـــی در این ماجرا نداشـــتم.«
با پایان جلسه، قضات برای صدور رأی وارد شور شدند.

 اجاره آدمکش 
برای انتقام خون برادر

شاید کودکی در انتظار کمک ما باشد
بـــی تردید قصه تلـــخ و پـــر درد ایـــن دو خواهر 
اولین و آخرین حکایـــت پرغصه کودکان نبوده 
و نخواهد بود. چه بســـا در گوشـــه گوشـــه این 
کشـــور هزاران آیلین و نارین دیگر زیر دســـتان 
پدر، مـــادر، نامادری و ناپدری و بدسرپرســـتان 
دیگری هر لحظه در حال شـــکنجه‌های روحی 
و جســـمی قرار دارند و کسی هم از درد آنها آگاه 
نیســـت. این حادثه زنـــگ خطری بـــرای همه 
ماســـت تا با دقت بیشـــتری به اطرافمان نگاه 
کنیم و در قبال زندگی و شرایط اطرافیانمان به 
خصوص کودکان احساس مسئولیت بیشتری 
داشـــته باشـــیم؛ شـــاید کودک دیگری چشـــم 

انتظار کمک ما باشـــد. 


